بررسي سير تكويني‏، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشورا
خلاصه‌ي جلسه نخست

بسم‌ الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين خاتم رسله و اشرف انبيائه ابي‌القاسم مصطفي محمد صل‌الله‌عليه‌و‌آله و علي آله المطهرين الائمه المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و اللعن الدائم علي اعدائهم اجمعين، الناكثين و القاسطين و المارقين، من الآن الي قيام يوم الدين.
از نگاه جامعه‌شناسي اسلامي، براي تحليل يك پديده و يك رويداد اجتماعي مي‌بايست سه مرحله طي شود. مرحله‌ي نخست بررسي ارتباط و نسبت آن پديده‌ي اجتماعي با حقائق عالم است. به معناي بررسي ارتباط آن پديده‌ي اجتماعي با عالم پيش از دنيا و عالم پس از دنيا. اين مرحله را بررسي «سير تكويني» آن رخداد اجتماعي مي‌نامند.
در مرحله‌ي دوم بايد روابط اين پديده با وقايع ماقبل، كه توالي آن‌ها سبب بروز اين رويداد شده است، و وقايع و حوادث مابعد، كه اين رويداد به بروز آن‌ها انجاميده است، بررسي شود. اين مرحله را بررسي «سير تاريخي» آن پديده‌ي اجتماعي مي‌ناميم.
از اين نكته نبايد غفلت نماييم كه هيچ رويداد اجتماعي به صورت ناگهاني رخ نمي‌دهد. هر پديده‌اي به ناگزير يك سيري را طي مي‌كند تا به مرحله‌ي بروز و ظهور برسد. اين اصلي است كه جامعه‌شناسي غربي نيز آن را ناديده نگرفته است. پديده‌هاي اجتماعي همگي تدريجي هستند و اين خصيصه‌اي است كه قابل انكار نمي‌باشد. 
در مرحله‌ي سوم مي‌بايست روابط رويداد مورد تحليل با حوادث هم عصر خود مورد بررسي قرار بگيرد. شرايط اجتماعي‌اي كه وجود داشته است و رويدادهايي كه در همان زمان در آن جامعه يا ساير جوامع بروز پيدا كرده‌اند.
اگر اين سه مرحله طي شود، ما را به يك تحليل جامع و صحيح از يك رويداد اجتماعي مي‌رساند كه اين تحليل سبب ايجاد «موضع‌گيري» صحيح شده و قدرت «پيش‌بيني» و «كنترل» حوادث و رويدادهاي آتي را به تحليل‌گر مي‌دهد. مجموع اين موارد مانع «انفعال» مسلمانان در برابر امور «مستحدثه» مي‌شود.
واقعه‌ي عاشورا نيز يك رويداد اجتماعي است و داشتن تحليل صحيح از اين پديده‌ي اجتماعي كه يقيناً بدون حضور يك سير تدريجي حاصل نشده است، اين قدرت را به ما مي‌دهد تا از بروز امور مشابه جلوگيري نموده و جرياني را كه اين واقعه دنبال مي‌كرده و در پي آن بوده را به سرانجام برسانيم و در اين ميان رسالت خويش را انجام دهيم.
جايگاه اين سير بحث به جهت ماهيت پژوهشي‌اش، بر روي منبر نيست و اين زمان كوتاه مجال موشكافي و تحليل كارشناسانه را نمي‌دهد و اين امر را بايد به مراكز پژوهشي مربوطه در شهر مقدس قم واگذار كرد، جائيكه «جامعه‌شناسي اسلامي» تأسيس شده و قواعد و اصول آن تبيين گرديده است.
غرض ما در اين سير از بحث تنها تطبيق مواردي از تاريخ و وقايع حادثه عاشورا با اين مدل و الگوي جامعه‌شناسي است، تطبيق با نتايجي كه محصول آن مطالعات پژوهشي بوده‌اند.

امامت و خلافت و وجود رهبري در يك جامعه‌ي بشري امري نيست كه مورد انكار هيچ يك از ابناء بشر باشد. جامعه‌شناسان غربي نيز به لزوم و ضرورت آن اذعان داشته‌اند. ايشان در بيان كيفيت پيدايش جامعه مي‌گويند كه ابتدا انسان‌ها در غار و تنها و دور از يكديگر زيست مي‌كرده‌اند. نيازهاي مشتركي مانند خوراك، پوشاك، دفع بليات طبيعي، حفاظت از حيوانات درنده و مانند آن سبب تشكيل نخستين جوامع انساني شد. بر اساس اين تحليل تنها يك سري نيازهاي مادي انسان‌ها را به سوي زندگي اجتماعي كشاند.
اين تحليل اساساً مورد تأييد ما نمي‌باشند. شما مي‌بينيد نخستين انساني كه خلق شد پيامبر بود‏‏، البته اگر صرف‌نظر كنيم از حقيقت كه نور پاك پنج تن آل عبا پيش از خلقت آسمان و زمين خلق شده است. اين بدان معني است كه در نخستين مرحله از خلقت بشر نيز جامعه وجود داشته است. اگر چه دو نفر بيشتر نبوده‌اند لاكن يكي امام بوده و ديگري مأموم، يكي ولي و ديگري متولي. در جامعه‌شناسي اسلامي نياز مادي به عنوان اساس شكل‌پذيري جامعه و تشكيل آن تلقي نمي‌شود. روايات فراواني وجود دارد كه دال بر اين معنا و تأييدي بر اين مطلب مي‌باشند.
حق انتصاب و تعيين امام و حاكم بر جامعه‌ي بشري را نيز حضرت حق جل‌شأنه تنها براي خود محفوظ داشته و احدي را اجازه‌ي دخالت در اين امر نداده است كه آيات قرآن دال بر اين مطلب است.

در نهايت هم كيفيت تشكيل جامعه و ضرورت آن ارتباط با تكوين پيدا مي‌كند و هم امامت و خلافت بر انسان‌ها و موضوع اصلي حادثه‌ي عاشورا امامت است. (
بررسي سير تكويني‏، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشورا
خلاصه‌ي جلسه دوم

بسم‌ الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين خاتم رسله و اشرف انبيائه ابي‌القاسم مصطفي محمد صل‌الله‌عليه‌و‌آله و علي آله المطهرين الائمه المعصومين و اللعن الدائم علي اعدائهم اجمعين، الناكثين و القاسطين و المارقين، من الآن الي قيام يوم الدين.

همه داستان حضرت ابراهيم علي‌نبيناو‌آله‌وعليه‌السلام را شنيده‌ايم. تا سنين پيري پروردگار فرزندي از «ساره» نصيب ايشان نفرمود. تا اين كه به پيشنهاد همسرشان «ساره» با كنيز او «هاجر» ازدواج فرمودند و خداوند پس از سال‌ها «اسماعيل» را به اين خانواده‌ي پاك عطا فرمود. درست زماني كه اين فرزند به سن نوجواني رسيده بود و دلبستگي فراواني ميان پدر و فرزند پديد آمده بود، حضرت ابراهيم از طريق ديدن يك خواب مأمور شدند فرزند دلبند خود را در راه دين و حقيقت قرباني نمايند. تا آخر داستان كه حضرت وظيفه‌ي خود را انجام دادند ولي هر چه تلاش كردند چاقو بر قفاي فرزند كارگر نشد و وحي رسيد كه يا ابراهيم تو به وظيفه‌ات عمل كردي ﴿لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيَا﴾ و به جاي اسماعيل اين گوسفند را قرباني نما ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمْ﴾
.

مفسرين در توضيح صفت «عظيم» كه براي «ذبح» آمده است، اختلاف پيدا كرده‌اند. عده‌اي بزرگ بودن جثه‌ي گوسفند را علت آن دانسته‌اند. بعضي گفته‌اند اين همان گوسفندي است كه «هابيل» قرباني كرد و مورد قبول واقع شد، لذا عظيم دانسته شده است. عده‌اي ديگر ايجاد يك سنت ماندگار در قرباني كردن كه حجاج هر ساله انجام مي‌دهند را علت آوردن اين وصف ذكر كرده‌اند.

علامه مجلسي در «بحارالانوار» و شيخ صدوق در «عيون‌الاخبار» روايتي را ذكر كرده‌اند كه احتمال ديگري را در تفسير اين آيه پيش روي ما مي‌گذارد كه مضمون آن روايت چنين است:

حضرت ابراهيم پس از اين كه فرمان رسيد از قرباني كردن فرزند دست بردارد، سخني شكوه‌گونه با خدا دارد. مي‌فرمايد: پروردگارا چرا اين توفيق را كه فرزندم را قرباني دينت نمايم و به مقام «صبر و استقامت» نائل شوم را از من گرفتي؟! وحي رسيد كه: يا ابراهيم نفس خودت را بيشتر دوست داري يا پيامبر آخرالزمان را؟ (مي‌دانيم كه انبياء الهي همگي از ظهور نبي مكرم اسلام صل‌الله‌عليه‌و‌آله مطلع بوده‌اند و در سختي‌ها از طريق توسل جستن به آن حضرت و اهل بيت او نجات پيدا مي‌كرده‌اند). ابراهيم پاسخ داد: مسلماً او را بيش از خود دوست مي‌دارم. مجدداً از او پرسيده شد: ذبح شدن فرزند او توسط دشمنان دين بيشتر دل تو را مي‌سوزاند يا اين كه فرزند خودت را با دست خودت قرباني كني؟ حضرت ابراهيم گفت: قطعاً از شهادت او بيشتر آزرده خاطر مي‌شوم. وحي آمد كه:

«فدا نمودم جزع تو را بر اسماعيل به جزعت بر حسين عليه‌السلام» و اين معناي آيه‌مذكور مي‌باشد و منظور از «ذبح عظيم» قيام عاشورا و حضرت اباعبدالله است.

در حال بررسي ارتباط پديده‌ي اجتماعي عاشورا با حقايق تكويني جهان بوديم. از اين روايت برداشت مي‌كنيم كه در نبرد ميان حق و باطل كه يك نبرد تاريخي است كه از ابتداي خلقت آدم ابوالبشر وجود داشته است و هنوز هم ادامه دارد
 نياز به يك «تير خلاص» بوده است، نياز به يك «قرباني» كه ضربه‌ي كاري و عميق بر پيكره‌ي كفر وارد آورد. مي‌دانيم در هميشه‌ي تاريخ سلاحي كه حق از آن استفاده مي‌كرده است «خون»، «مظلوميت» و «محبت» بوده است. در مقابل سلاح كفر هميشه «زور»، «استكبار» و «خونريزي» بوده است كه برآيند آن نيز به ضرر لشكر كفر تمام شده است. اين ضربه وارد شد و آن چنان كاري بود كه رمق نظام كفر را گرفته و به تدريج آن را تضعيف مي‌نمايد تا زماني كه شرايط براي قيام حضرت بقيت‌الله مهيا مي‌شود.

لطمات حاصل از اين ضربه، كفر را آن چنان متحير ساخت و تا به آن جا كشاند كه متوكل عباسي دستور ويران كردن قبر مطهر اباعبدالله و شخم‌زدن و به آب بستن آن را صادر كرد. وقتي آب را وارد اين سرزمين كردند، آب تا نزديك قبر مطهر رفت لاكن در محدوده‌اي به دور خود چرخيد و قبر را در بر نگرفت.  از ديدن اين صحنه مباشر اين كار ايمان آورد كه توسط متوكل كشته شد. اين محدوده به «حائر حسيني» مشهور شد و نام «حائري» به معناي انتساب به همين محل است.

آيا آب مي‌فهمد؟! آيا آب شعور دارد؟!‌ آيا آب اراده و اختيار دارد؟!

بله... آب مي‌فهمد. تمام عناصر موجود در اين جهان داراي درك و فهم و شعور هستند. همه‌ي كائنات در اصطلاح علمي «فاعل‌هاي تبعي» هستند براي «فاعل‌هاي محوري» كه معصومين عليهم‌السلام مي‌باشند. «فاعل‌هاي تبعي» اطاعت محض دارند از «فاعل‌هاي محوري»
.

نقش انسان‌ها در اين ميان چيست؟! ما انسان‌ها «فاعل‌هاي تصرفي» در نظام خلقت هستيم. از تركيب اين سه عنصر با هم يك دستگاه، يك نظام، يك سيستم و يك مجموعه درست مي‌شود. «كمال»، «رشد» و «ارتقاء» امري نسبي است كه تنها در يك نظام و سيستم قابل تعريف است. درست مانند موتور يك ماشين كه اجزاء متعددي دارد و در مجموع يك هدف واحد را دنبال مي‌نمايد.

در مجموعه‌ي «نظام فاعليت»هاي جهان هستي، كمال «فاعل‌هاي تبعي» در اطاعت محض از فرامين «فاعل‌هاي محوري» تعريف مي‌شود و كمال «فاعل‌هاي تصرفي»‌ با قرار گرفتن و تصرف و فعاليت در جهتي كه «فاعل‌هاي محوري» مشخص ساخته‌اند تأمين مي‌گردد. «فاعل‌هاي محوري»‌ كه معصومين مي‌باشند و محور خلقت و كائنات و جهان هستي هستند، استراتژي تكامل و حركت و رشد جهان را تدوين و طراحي مي‌نمايند. در اين ميان، واقعه‌ي عاشورا تبيين يك استراتژي مهم در مسير تكوين است. (
بررسي سير تكويني‏، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشورا
خلاصه‌ي جلسه سوم(شب هشتم محرم)

سخنران: حجت الاسلام موسوي موشح

بسم‌ الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين خاتم الرسل و اشرف انبيائه ابي‌القاسم مصطفي محمد صل‌الله‌عليه‌و‌آله و علي آله المطهرين الائمه المعصومين و اللعن الدائم علي اعدائهم اجمعين، الناكثين و القاسطين و المارقين، من الآن الي قيام يوم الدين.

در بيان مواردي از روابط موجود ميان واقعه‌ي عظيم عاشورا و حقايق عالم بوديم. زيارت عاشورا را يك «حديث قدسي» دانسته‌اند. «احاديث قدسيه» در حقيقت خطاباتي است از جانب پروردگار كه توسط جبراييل بر نبي مكرم اسلام متناسب با حوادث و رويدادها وارد شده است.

در زيارت عاشورا مي‌خوانيم: «… مصيبه ما اعظمها و اعظم رزيتها في الاسلام…». از خود مي‌پرسيم چگونه است كه اين مصيبت عظما به دين اسلام نسبت داده شده است؟! در حالي كه دين اسلام «حقيقتي» در عالم هستي دارد و مي‌دانيم كه «ان الدين عندالله الاسلام» و از آغاز خلقت بشر «دين » همانا اسلام بوده است، يعني حقيقتي تكويني و وجودي مستقل در عالم دارد. مي‌بينيم كه نفرموده‌اند «في المسلمين»!

در ادامه نيز فرموده‌اند: «… و في جميع السماوات و الارض …». حماسه‌ي عاشورا در همه‌ي عوالم و آسمان‌ها تأثير گذاشته است، تا آن جا كه شيخ جعفر شوشتري اعلي‌الله‌مقامه در «خصائص الحسينيه» رواياتي نقل مي‌فرمايند در بيان عزاداري‌هايي كه پيش از وقوع اين حادثه در عالم، براي مظلوميت حضرت ابي‌عبدالله عليه‌السلام برگزار شده است و حوادثي كه براي هر كدام از انبياء هنگام عبور از صحراي كربلا رخ داده است.

حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام هنگامي كه «وليد بن عتبه» از ايشان براي بيعت با يزيد لعنه‌الله دعوت نمود، در توصيف خود فرمودند: «ايها الامير! إنا أهل بيت النبوه … بنا فتح الله و بنا ختم الله …». آغاز خلقت با انوار قدسيه‌ي اين بزرگواران صورت پذيرفته و پايان حركت جهان نيز به همانان ختم مي‌گردد.

در مجموع، عاشورا بيش از آن كه با عالم ماده و دنيايي كوچك ما مرتبط باشد با حقيقت جهان هستي مرتبط است.

يكي ديگر از حقايق اين جهان «محبت» و «حب» است. «محبت» از حقايقي است كه توسط معصومين «تأسيس» شده است. همان گونه كه حقيقت «پليدي» و «گناه» و «فساد» توسط ابليس لعين درست در همان زماني كه از امر حضرت ربوبي تخلف نمود «تأسيس» شد. چه اين كه قبل از او اساساً چنين چيزي وجود نداشت و در عالم هستي محقق نشده بود.

«اويس قرني» محبت فراواني به حضرت رسولصل‌الله‌و‌عليه‌و‌آله داشت. اما او به ناچار در يمن بود و دور از حضرت. نقل است در جنگ احد كه در اثر كوتاهي و خطاي گروهي از مسلمانان فشاري به لشكر اسلام وارد شد، دندان مبارك نبي مكرم اسلام شكست. مي‌فرمايند در همان لحظه، در اثر حادثه‌اي دندان اويس در يمن شكست. «محبت» حقيقتي تكويني است و وجودي مستقل در جهان هستي دارد.

«محبت» مانند هر محصول و هر كالاي ديگري، بعد از توليد بايستي «توزيع» شود و به «مصرف» برسد. عاشورا بزرگترين محل توزيع «محبت» به اهل بيت نبوت و رسالت در ميان ابناء بشر است و امروز مي‌بينيم بعد از گذشت سال‌ها از آن روز، روز به روز بر اين محبت و علاقه افزوده مي‌شود. (
بررسي سير تكويني‏، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشورا
خلاصه‌ي جلسه چهارم(شب نهم محرم)

سخنران: حجت الاسلام موسوي

بسم‌ الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين خاتم الرسل و اشرف انبيائه ابي‌القاسم مصطفي محمد صل‌الله‌عليه‌و‌آله و علي آله المطهرين الائمه المعصومين و اللعن الدائم علي اعدائهم اجمعين، الناكثين و القاسطين و المارقين، من الآن الي قيام يوم الدين.

بررسي رابطه‌ي عاشورا با حقايق جهان هستي را با عنوان «سير تكويني عاشورا» در سه جلسه به اتمام رسانديم، با بيان و تطبيق واقعياتي از اين حماسه‌ي خون‌بار. در ادامه‌ي بحث وارد حوزه‌ي «سير تاريخي عاشورا» مي‌شويم.

گفتيم بررسي «سير تاريخي» يك پديده‌ي اجتماعي، به معناي بررسي ارتباط و نسبت آن رويداد با حوادث ماقبل و مابعد خود است، تأثيراتي كه رويدادهاي ماقبل در آن گذاشته‌اند و سبب بروز آن پديده شدند و تأثيراتي كه آن پديده در حوادث مابعد خود گذارد. در حقيقت اين قسمت از بحث درصدد يافتن جايگاه حماسه‌ي عاشورا در محور تاريخ است.

«عاشورا محور تكامل تاريخ است، هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آينده»

در همه‌ي اديان توحيدي، پس از آن كه هر نبي قوم خود را به سوي عبادت و پرستش خداوند فرا مي‌خواند، با رحلت آن نبي ديري نمي‌پاييد كه «كفر» با چهره‌ي «بت پرستي» دوباره خود را نشان مي‌داد. بت پرستي، اين گونه كه در تواريخ اسلامي نگاشته‌اند با فريبي كه ابليس به قابيل داد پديد آمد و در هميشه‌ي تاريخ مانع بقاي اديان الهي و سبب انحراف پيروان ايشان از صراط حق مي‌گشت.

به عنوان نمونه در دين مسيحيت مي‌بينيم كه پس از (به زعم مسيحيان) مصلوب شدن حضرت مسيح علي‌نبينا‌و‌آله‌و‌عليه‌السلام شخصي به نام «پولس» كه يهودي بوده و در زمان حيات ايشان ظلم‌ها و ستم‌ها و كشتارهايي كه در حق پيروان و حواريون مسيح داشته زبان‌زد بوده است، با اين نيرنگ و فريب، كه مكاشفه‌اي براي او رخ داده و از اين به بعد مسيحي شده است (!) جايگاهي در ميان مسيحيان باز كرد كه توانست تمام تعاليم مسيح را تغيير داده و دين توحيدي او را به انحراف بكشاند. تا آن جا كه امروز در تمامي كتب مذهبي مسيحيان، عهد عتيق و جديد، از او با عنوان «پولس نبي» نام برده مي‌شود و بيش از هر كس ديگر حتي بيش از مسيح (!) از او روايت شده است.

در دين اسلام هم اين بيم وجود داشت. حضرت سيد الموحدين عليه‌افضل‌الصلوات‌المصلين فرمودند: «حقي فقد تركت مخافه أن يرتد الناس». ايشان هم خوف اين را داشتند كه مسلمانان مانند پيروان ساير اديان، دوباره به بت پرستي ظاهري بازگردند.

عاشورا براي هميشه اين باب را بست و اميد بازگشت به بت پرستي را به شيوه‌ي جاهليت براي هميشه نااميد كرد. عاشورا تحولي در تاريخ پديد آورد و سرنوشت آن را تغيير داد. اما اين كه چگونه و به چه كيفيتي، عرض خواهيم كرد.

شيخين با غصب خلافت در پي بازگرداندن بت پرستي در لفافه‌ي دين بودند، مانند آن چه كه پولس با مسيحيت كرد. اما مقاومت‌هاي حضرت امير عليه‌السلام و حضرت فاطمه‌ زهرا سلام‌‌الله‌عليها نمي‌گذاشت ناگهاني دين را برگردانند، آن گونه كه دين مسيح را برگرداندند. بيست و پنج سال سكوت و خانه‌نشيني حضرت خاري بود در چشم كفر و آنان را به سمت ديگري سوق داد.

شيخين با توليد شيب در تاريخ، جهتي را درست كردند تا به تدريج به بازگشت بت پرستي بيانجامد. ولايت حق سه سطح در ولايت دارد: ولايت تكويني، ولايت تاريخي و ولايت اجتماعي. در ولايت تاريخي، فاعل‌هاي محوري كه ائمه‌ي نور مي‌باشند، سير حركت تاريخ را رقم مي‌زنند و نظام آن را به دست مي‌گيرند و به آن جهت مي‌دهند.

ائمه‌ي كفر هم چند سطح دارند، بعضي تنها به تصرف جامعه‌ي خود قانع‌اند، بعضي جهان و بعضي تاريخ. بعضي بزرگان كفر آن چنان در كفر خود پيش رفته‌اند كه طمع در تاريخ كرده‌اند. هنگامي كه ابوسفيان به خاندان اموي و اخلاف ناپاك خود مي‌گويد خلافت را ميان خود بچرخانيد، چنين طمعي دارد. اميدش حكومت و ولايت بر تاريخ است.

عاشورا توانست ولايت آنان را به هم بزند و طمعشان را ببرد و مي‌بينيم از آن پس تمامي حوادث و قيامات و نهضت‌ها با نام حمايت از اهل بيت نبوت صورت مي‌پذيرد، حتي آن مواردي كه مخلوط به هوا و هوس است. به چه كيفيتي؟! چگونه؟!

هويت جنگ، سياسي است. اما وقتي يك جنگ عمق پيدا مي‌كند تبديل به «نبرد اخلاقي» مي‌شود. در جنگ اخلاقي كه سنگين‌ترين نوع جنگ است، نبرد دو سپاه در حقيقت تقابل دو اخلاق است. عاشورا جنگي است ميان «اخلاق حميده» در يك طرف و «اخلاق رذيله» در طرف مقابل.

سپاه حق تمام نيكي، پاكي و اخلاق حسنش را به ميدان رزم مي‌آورد و لشكر كفر در مقابل با تمام پليدي و خباثت و رذالت اخلاقش حاضر مي‌شود. حماسه‌ي عاشورا فضاحت كفر را به هميشه‌ي تاريخ نشان داد و آن را رسوا كرد. اين رسوايي تا به حدي است كه از عاشورا به اين طرف ديگر كفر ناگزير مي‌شود بت پرستي خود را در پشت ظواهري ديگر پنهان كند. كفر ديگر هرگز نتوانست به بت پرستي آشكار بازگردد. بساط بت پرستي مجسم براي هميشه برچيده شد. عاشورا تاريخ را عوض كرد! (
بررسي سير تكويني‏، تاريخي و اجتماعي حادثه عاشورا
خلاصه‌ي جلسه ششم(شب يازدهم محرم)

سخنران: حجت الاسلام موسوي

بسم‌ الله الرحمن الرحيم – الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين خاتم الرسل و اشرف انبيائه ابي‌القاسم مصطفي محمد صل‌الله‌عليه‌و‌آله و علي آله المطهرين الائمه المعصومين و اللعن الدائم علي اعدائهم اجمعين، الناكثين و القاسطين و المارقين، من الآن الي قيام يوم الدين.

«عاشورا محور تكامل تاريخ است هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آينده» در بيان اين محوريت گفتيم كه عاشورا به عنوان يك نقطه‌ي عطف در تاريخ جهان هستي، تضميني شد بر اين كه ديگر براي هرگز «بت پرستي» به صورت ظاهري قدرت ظهور و بروز پيدا نكند. چگونگي اين تأثير را نيز بيان داشتيم.

اما نكته‌ي ديگر در بيان ارتباط عاشورا با تاريخ، نقش عاشورا است در «ارتقاء وجدان عمومي جامعه»‌ در گذر زمان. حماسه‌ي عاشورا پديده‌اي اجتماعي است كه سطح وجدان جامعه را بالا برده است.

در ضمن بيان روابط تكويني گريزي به جامعه‌شناسي اسلامي و تحليل آن از كيفيت پيدايش جامعه زديم. نقد كرديم نگرش جامعه‌شناسي غربي بر اين موضوع را كه علت پيدايش اجتماعات بشري را نيازهاي مادي مي‌دانست. اما اين كه بشر از جامعه چه مي‌طلبد و جامعه چه چيز به او مي‌دهد مطلبي است كه اشارتاً در اين مرحله مطرح مي‌نماييم.

انسان از جامعه در سطح اول «توسعه‌ي امنيت» مي‌خواهد و در سطح بالاتر «توسعه‌ي مشاركت». منظور از مشاركت، تنها آن حالت نازله‌اي كه امروزه مطرح مي‌شود نيست. مشاركت در سطح عالي از طريق مفاهيمي مانند «وقف» و «نذر» تحقق مي‌يابد. تفصيل اين بحث را بايد واگذار نماييم به مرحله‌ي بررسي اجتماعي و در آن جا ان‌شاءالله اين مطلب را بيشتر باز خواهيم كرد ولي اجمالاً عرض مي‌شود كه در جامعه‌ي آرماني‌اي كه اسلام وعده مي‌دهد، به عنوان مثال نوع بانك‌داري عوض مي‌شود، بانك در جامعه‌ي اسلامي مانند غرب نيست كه مديريت گردش پول را تنها بر عهده داشته باشد. بانك اسلامي مديريت گردش وقف و نذر را بر عهده دارد.

البته جامعه‌شناسي اسلامي برخلاف مكاتب ديگر با تحقق جامعه‌ي آرماني و اتوپياي خود دچار سكون و سپس افول نمي‌شود. بلكه حركت در جامعه‌ي اسلامي همچنان وجود خواهد داشت.

تا پيش از عاشورا تنها «اقرار به اسلام» تحقق يافته است و هنوز جامعه‌ي اسلامي مبتني بر عناصر تعريف شده‌ي خود محقق نشده است. عاشورا بستري مي‌سازد و شيبي درست مي‌كند تا با ارتقاي وجدان عمومي جامعه، جهت تاريخ را به سمت تحقق  جامعه‌ي اسلامي تغيير دهد.

عاشورا از طريق «تهذيب تاريخ»‌ تاريخ را دگرگون مي‌سازد. تا پيش از حادثه‌ي عاشورا، حتي تا اندكي پس از آن هنوز مواجه با قوميت گرايي عرب هستيم. در فضايي كه اطاعت از كسي صورت مي‌پذيرد كه قدرت مادي داشته باشد و حق و باطل ملاحظه نمي‌شود. انسان‌ها فرامين رؤساي قوم را مي‌پذيرند چون رئيس قوم‌اند. نمونه‌ي تكامل يافته‌ي آن، سيستم مديريت غربي است، سيستمي كه در آن‌ها علت برتري به صورت مادي تعيين مي‌شود. در حالي كه در جامعه‌ي اسلامي اطاعت بر اساس عنصر «تقوا» توزيع مي‌شود. سلسله مراتب بر اساس تقرب به حضرت حق شكل مي‌گيرد. حال بحث از اين كه چگونه مفهوم تقوا كمي و رياضي و قابل محاسبه مي‌شود، فضايي ديگر مي‌طلبد.

عاشورا تدريجاً نظام ارزشي جامعه را متحول مي‌كند و به سمت و سوي جامعه‌اسلامي سوق مي‌دهد.(
� . صافات: 107


� . بحث تفصيلي آن در جلسات بعد هنگامي كه وارد بررسي سير تاريخي واقعه‌ي عاشورا شديم خواهد آمد ان‌شاءالله.


� . توضيح مفصل و علمي اين مفاهيم در «فلسفه‌ي نظام ولايت» كه مفسر چگونگي حركت در تكوين است بيان شده است. اين فلسفه متولي تحليل «شدنِ اسلامي» در سه سطح «توسعه، كلان و خرد» مي‌باشد.





